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  ...از روز ازلن م
  

  اسپيليرضا 
  

سـاله، همـين    45داشتم براي خودم زير قطره هاي دلپذير بارون قدم مي زدم كه خـانومي بـيش و كـم    . چند وقت پيش بود
با ادب و شمرده چنان كـه رسـم سـخن گفـتن فرانسـوي هاسـت ازم اسـم        . حدودا، راهش رو كج كرد و آمد به سمت من

. رد و به گمونم به نشـانه ي ادب بـه صـحبتش ادامـه داد    تشكري ك. بهش گفتم. تو همون خيابون بوديم. خيابوني رو پرسيد
بـي  . آمـاده بـود انگـار   . شما اهل آمريكاي جنوبي هستين؟ گفتم نه ايـرانيم : پرسيد. كنجكاوي چشم هاش را حس مي كردم

ي چنان تحرير درسـت  "من از روز ازل ديوانه بودم ": مقدمه نفسي گرفت و شروع كرد اين تصنيف زيباي فارسي رو خوندن
شـگفتيم طـوري بـود كـه حـس مـي كـردم        . داشت و چنان اين تصنيف رو خوش اجرا كرد كه من همينجوري مونده بودم

شبحي خلق الساعه بود كه به من آمده بود و حالا آرام و بي صـدا از  . رفت. مركزي شديم كه مردم به سمت ما جلب مي شن
  .كنارم مي گذشت

  .خودم رو زودتر به اتاقم رسوندم. م مي زدنقطره هاي بارون حالا ديگه تق تق به سر
  


